
ــق اند كه مى توانند هر چيزى را دگرگون كنند. «جبران  تنها مرگ و عش
خليل جبران»

لطفا چشمان تان را ببنديد.
كتاب را باز كنيد.

حالا كه چشم گشوده ايد و شروع به مطالعه كرده ايد، قلندرى هستيد كه 
ــيدن به قلعه هاى علم و حكمت 800 سال به عقب برگشته ايد  براى رس

و همسفر شده ايد با يحيى بن حبش سهروردى.
ــناخته بود  ــايد پيش از خواندن اين كتاب براى ما ناش ــفرى كه ش همس
ــد از مطالعه كتاب اگر با  ــتيم اما حالا بع ــات چندانى نداش و از او اطلاع
ــويم به وجد مى آييم و چنان درباره او صحبت  اسم سهروردى روبرو ش
ــال ها با او  ــم و نظرهاى متفاوتى درباره  او مى دهيم كه انگار س مى كني

زندگى كرده ايم.
ــفه علامه طباطبايى تهران،  ــتاد دانشگاه فلس ــيد يحيى يثربى» اس «س
علاوه بر اين كه داستانى جالب و پر از اتفاقات جذاب و عاشقانه  را براى 
ما روايت مى كند، در لايه هاى درونى داستان، فلسفه و حكمت و عرفان 
و ... نيز به مخاطب هديه مى دهد. براى كسى كه كتاب را مطالعه كرده 
است، اشراق تعريف مشخصى پيدا مى كند و  نور و ظلمت در زندگى اش 

شخصيت هاى تازه اى پيدا مى كنند.
ــهرها و  ــفرهاى او به ش ــپس س ــهاب الدين مى بيند و س ــى كه ش خواب
روستاهاى مختلف براى ادامه  تحصيل، شروع داستان است. داستانى كه 
وقايع آن گاهى شيرين و موفق و گاهى تلخ و آموزنده است. شهاب الدين 
در كلاس هاى متنوع درس  شركت مى كند و مخاطب كتاب نيز قدم به 

قدم با شخصيت اول داستان به معلوماتش اضافه مى شود.
ــيم كرد: سفر،  ــتان كتاب را به  طوركلى مى توان به دو بخش تقس داس
ــكيل مى دهد و آشنايى با عرفان  مطالعه، بحث و... كه بخش اول را تش
ــتيان گره  ــتان (كه بعضى اوقات با آيين زرتش و آيين هايى ايرانيان باس

مى خورد) و ورود دخترى به نام سيندخت، بخش ديگر داستان است. 

ــهاب الدين باعث  ــتر با عرفان و عاشق شدن ش ــنايى بيش البته اين آش
ــلامى و  ــهاب الدين با تلفيق تعليمات اس ــود و ش دگرگونى در او مى ش
ــتيان، حكمت اشراق را معرفى مى كند و اين موضوع باعث  عرفان زرتش
ــده و اين  ــيارى بين علماى بزرگ آن دوران و او ش ايجاد اختلافات بس
ــت  ــهاب الدين و عاقبت اوس ــات، دليلى بر حوادث پيش روى ش اختلاف
ــرانجام زندگى  ــيدن به س ــه مرحله به مرحله ذهن مخاطب را تا رس ك

سهروردى پيش مى برد.
ــم اتفاق  ــتان در قرن شش ــتارى كتاب با توجه به اين كه داس زبان نوش
ــتان  ــازى ها و تصاوير داس ــت و فضاس ــى فخيم و ادبى اس مى افتد،زبان
ــب با ذهنيت هايى كه از گذشته  تاريخى كشور وجود دارد انتخاب  متناس
ــت. در واقع اين مجموعه كمك زيادى به بازشناختى فرهنگ  ــده اس ش
ــفه  غرب و  ــد و در زمانى كه كتاب هاى فلس ــلامى ما مى كن ــى اس ايران
ــود دارد، وجودش اتفاقى مبارك  ــيارى در اين زمينه وج ترجمه هاى بس

است.
قبل از شروع شدن هر فصل، يك يا چند سطر شعر متناسب با مضامين 
پيش رو نوشته شده است و در خيلى از مواقع خواننده بعد از تمام كردن 
فصل چند صفحه به عقب برمى گردد و بارها شعر را در ذهن خود مرور 

مى كند و به رابطه  آن با متن فكر مى كند.
با هم خواندن بخش كوچكى از كتاب خالى از لطف نيست:

ــاس مى كرد مى تواند تا اعماق  ــيم. مثل روح! احس ــبك بود، مثل نس س
لايتناهى آسمان صعود كند، شاداب و سبكسر. 

نسبتى داشت با آبى آسمان، با رازآلودگى و با شكوه بى پايان آن. شاداب 
ــر! و اى دريغ، كه بر بامى  ــت، مى پريد، بالا مى رفت، بالات اوج مى گرف
ــمانى را ديد. پرشكوه، تاج بر سر،  ديگر فرو مى غلتيد. دوباره پيرمرد آس

گل در بغل، خندان و دست افشان، بالى نورانى در دست.
نشانش داد:

ـ مال توست، مال تو! با يك بال نمى توانى. به دنبال بالت بيا، بيا!

محمد غفاری

معرفى كتاب قلندر و قلعه

قلندر نامه!
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